


آنالیز ترکیبی متن درس )ترجمه و قواعد(        

الَْمثالُو الحِْکَمُ )مثلهاوحکمتها(

میرفيمالبِیانِوسیلةٍخَیرُالَمَْثلَُ نافذِةٍ.ومُوجَزةٍبصِورةٍالضَّ

عمیقومختصربه شکلیدروندرآن چهبرای بیانوسیلهبهترینمثل

معطوفــصفةجارّ و مجرورمجرور بحرف الجرّــمضاف إلیهجارّ و مجرورمضاف إلیهخبرمبتدأ

مثل بهترین وسیله برای بیان آن چه در درون است، به شکلی مختصر و عمیق می باشد.

مُتَنوَّعَةٍ.قِصَصٍضِمْنَأومِنالْیاتِ،فيکثیرٍنجَِدُهجمیلٌقرآنيٌّأُسلوبٌالْمثالِفاسْتِخدامُ

متنوعقصه هاییدر ضمنیااز آیاتدر بسیاریآن  را می یابیمزیباییقرآنیشیوه یمثل هاپس به کار گرفتن

صفةمضاف إلیهمعطوفــجارّ و مجرورجارّ و مجرورفعل و فاعل و مفعول بهصفةصفةخبرمضاف إلیهــ ، مبتدأ

پس به کار گرفتن مَثلَ ها شیوه ی قرآنیِ زیبایی است که در بسیاری از آیات یا در ضمن قصه هایی متنوع آن را می یابیم.

لُالْمثالَإنَّ حَضارَتهِاوالْمَُمِثقَافةِمِنجُزءاًتشُکِّ

تمدن  آن ها وملت هافرهنگازجزئیتشکیل  می دهندمثل هاهمانا

معطوف، مضاف إلیه ــمضاف إلیهمجرور بحرف الجرّــمفعول بهفعل و فاعل )خبر إنّ(اسم إنّــ

همانا مثل ها، جزئی از فرهنگ ملت ها و تمدن آن ها را تشکیل می دهند

تاریخِها.طوُلَالبَْشَریةِّالمُْجتمعاتِحیاةِمنتنَبَْعُو

تاریخشانطول انسانیجوامعزندگیازسرچشمه می گیرندو

مضاف إلیه، مضاف إلیهمفعول فیهصفةمضاف إلیهمجرور بحرف الجرّــفعل و فاعلــ

و از زندگی جوامع انسانی در طول تاریخشان، سرچشمه می گیرند.

مِنالْطنْابِ.احتِْرازاًالْمثالُتسُْتخدَمُ

از زیاده گوییبه خاطر دوریمثل هابه کار گرفته می شوند

جارّ و مجرور...نائب فاعلفعل

مثل ها به خاطر دوری از زیاده گویی به کار گرفته می شوند.

والکِْنایة.التَّعرْیضِعَلیسَبیلولکنْواضحةٍبصِورةٍالمْواضیعَتبَُیِّنُفهي

و  کنایهاشاره و گذرا به صورتولی آشکاربه شکلیموضوعاتبیان می نمایندپس آن ها

ــ ، معطوفمضاف إلیهجارّ و مجرورــصفةجارّ و مجرورمفعول بهفعل و فاعل )خبر(ــ ، مبتدأ

 پس آن ها موضوعات را به شکلی آشکار ولی به صورت اشاره و گذرا و کنایه بیان می نمایند.

العْربيِّالْدبِفياسْتعمالهِالکَِثرَْةِحِکَماًوأمثالاًأصْبَحتْمَنظومةٌومَنثورةٌعباراتٌهناكَ

عربیادبیات درکاربرد آن هابه دلیل زیادیحکمت هاییومثل هاییشدبه نظمو به نثرعبارت هایی وجود دارد

الأفعال الناقصة معطوفــصفةمبتدأ مؤخرخبر مقدم
و اسمها

خبر 
مضاف إلیه، جارّ و مجرورمعطوفــ»أصبح«

مجرور بحرف ــمضاف إلیه
صفةالجرّ

عبارت هایی به  نثر و به نظم وجود دارد که به دلیل استفاده ی زیاد آن ها در ادبیات عربی ضرب المثل ها و حکمت هایی گشتند

الدرس  الثالث
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شْتِراكبسِببِالفْارسيَّالْدبَدَخَلَتِو غَتَینِْ،بیَنَالثَّقافيِّالْاِ اللُّ

کبه دلیلفارسیادبیاتوارد شدو  دو زبانبینفرهنگیاشترا
مضاف إلیهمفعول فیهصفةمضاف إلیهجارّ و مجرورصفةمفعول بهفعل و فاعلــ

ک فرهنگی بین دو زبان وارد ادبیات فارسی شدند. و به دلیل اشترا

الدّارَ.ثمَّالَجْارَمنها:نمَاذِجَإلینشُیرُ

خانهسپس همسایهاز آن هانمونه هاییبهاشاره می کنیم

معطوفــ...جارّ و مجرورمجرور بحرف الجرّــفعل و فاعل

که به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم: )اول( همسایه سپس خانه.

تیَنِْ.جُحْرٍمِنالمْؤمِنُلایلُدَْغُعُقولهِم.قَدْرِعَلیالناّسَکَلِّمِ مَرَّ

دو باریک سوراخازمؤمنگزیده نمی شودعقل هایشاناندازه بهمردمسخن بگو

...مجرور بحرف الجرّــنایب فاعلــ ، فعلمضاف إلیه، مضاف إلیهمجرور بحرف الجرّــمفعول بهفعل و فاعل

 با مردم به اندازه ی عقل هایشان سخن بگو.                                         مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.

الظُّلمِ.مَعَلایبَقَْیوالکُفرِمَعَیبَقَْیالَمُْلكُْ

ظلمباباقی نمی ماندوکفرباباقی می ماندحکومت

مضاف إلیهمفعول فیهــ ، فعل و فاعلــمضاف إلیهمفعول فیهفعل و فاعل )خبر(مبتدأ

 حکومت با کفر باقی می ماند و با ظلم باقی نمی ماند. 

زیه
تج

هم 
ت م

کا
ن

موجزة: مشتق و اسم مفعول باب افعال، معرب، منصرف
نافذة، واضحة: اسم فاعل ثلاثی مجرد، معرب، نکره

استخدام: جامد، مصدر و باب استفعال، صحیح الآخر، معرفه به اضافه
جمیل، کثیر: مشتق و صفت مشبهه، منصرف

عة: اسم فاعل باب تفعّل، نکره متُنوِّ
منثورة، منظومة: اسم مفعول ثلاثی مجرد، مفرد مؤنث

کنین است.( کلَِّم: امر للمخاطب باب تفعیل، مبنی بر سکون )کسره در انتهای این فعل به خاطر رفع التقای سا

لامَ لهَ.الُکانَلِِکانَمَنالکْلامِ.قَبلَْالسَّ

برای اوخداونداستبرای خداباشدهر کسکلامقبل از سلام

الأفعال الناقصة و اسمها...مضاف إلیهمفعول فیه...
جارّ و مجرور )خبر کان(اسم کانالأفعال الناقصة )جواب شرط(جار و مجرور )خبر کان()فعل شرط(

         سلام قبل از کلام.                                                                 هرکس برای خدا باشد، خدا برای اوست.

رَبَّه.فَقَدْعَرَفَنفَْسَهعَرَفَمَنمُلوکهِم.عَلیدینالَناّسُ

پروردگارشپس می شناسدخودشبشناسدهر کسپادشاهان خودبر دینمردم

ـ ، فعل و فاعل )جواب شرط( مفعول به، مضاف إلیهفعل )شرط( و فاعل...مضاف إلیه، مضاف إلیهجارّ و مجرور )خبر(مبتدأ مفعول به، مضاف إلیهــ ، ـ

    مردم بر دین و آیین پادشاهان خود هستند.                            هرکس خودش را بشناسد پس پروردگارش را شناخته است. )می شناسد(

سُولِ！ماالکْلامَ.یجَُرُّالَکْلامُ البَْلاغُ)1(إلّاعَلَیالرَّ

رساندن )پیام(جزبر پیامبرنیستسخنمی آوردسخن

...ــجارّ و مجرور  )...(ــمفعول بهفعل و فاعل )خبر(مبتدأ

                           سخن، سخن می آورد.                                                 جز رساندن )پیام( بر پیامبر )واجب( نیست.

1- فقط رساندن پیام بر پیامبر واجب است. 
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دقِ.الَنَّجاةُاللَّحْدِ.إلیَالمَْهدِْمِنالعِْلمَْاطُلُْبوا فيالصِّ

در راستگویینجاتگورتاگهوارهاز علمبجویید

جارّ و مجرور )خبر(مبتدأمجرور بحرف الجرّــمجرور بحرف الجرّــمفعول بهفعل و فاعل

                                                   ز گهواره تا گور دانش بجویید.                                                    نجات در راستگویی است.

هَمِ.مَواضِعَاِتَّقوا ولاتسُرفِواواشْرَبوا！کُلوایسُْراًالعُْسْرِمَعَ！إنَّالتُّ

و اسراف نکنیدو بیاشامیدبخوریدآسانی سختیهمراه هماناتهمت هاجایگاه هابپرهیزید

ــ ، ــ ، فعل و فاعلــ ،  فعل و فاعلفعل و فاعلاسم مؤخرّ إنّمضاف إلیهمفعول فیه )خبر مقدم إنّ(ــمضاف إلیهمفعول بهفعل و فاعل

     - از جایگاه های تهمت ، بپرهیزید. )دوری کنید(                            همانا به همراه سختی، آسانی است.                                       بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.

التَّهلُْکَةِإلیَبأِیدْیکم！لاتلُقْواالغَْیظَْ))1！والکْاظِمینَ

نابودیبهبا دستانتاننیندازیدخشمو فرو برندگان 

مجرور بحرف الجرّــجارّ و مجرور، مضاف إلیهــ ، فعل و فاعل...ــ ، ...

             و فروبرندگان خشم.                                                     با دستانتان )خود را( به نابودی نیندازید.

لْمَنْ！وَ حَسْبُهفَهواللّهِعَلَییتََوکَّ

برایش کافیپس اوخدابرتوکل نمایدهرکسو 

خبر، مضاف إلیهــ ، مبتدأ )جواب شرط(مجرور بحرف الجرّــفعل شرط و فاعل ...ــ

 و هرکس به خدا توکل کند، پس او برایش کافی است. 

وَفَی.وَعَدَ،إذاالَکْریمُالوْکیلُنعِمَْوَاللّهُ！حَسْبُنا

وفا می کندوعده دهدهرگاهبخشندهوکیلچه خوبوخداوندبرای ما کافی

فعل و فاعل )جواب شرط(فعل شرط و فاعل )...(مفعول فیه.........ــ.خبرمبتدأ، مضاف إلیه

              خدا برای ما کافی است و چه خوب وکیلی است.                                              بخشنده هرگاه وعده دهد وفا می کند.

وءفيلایقََعُحَتّییعَِدَ.حرٌّالَمَْسؤولُ فاعِلُه.إلّاالسُّ

انجام دهنده ی آنمگربدی درنمی افتدتا وعده بدهدآزادمسئول

...، مضاف إلیهــمجرور بحرف الجرّــفعلــ ، فعل و فاعلخبرمبتدأ

              مسئول آزاد است تا این که وعده بدهد.                                             در بدی نمی افتد مگر انجام دهنده ی آن )بدی( 

هرُ.یعَِظكََأنقبلَنفَْسَكَعِظْ الدَّ

روزگارتو را پند دهدکهقبل خودت پند بده

فاعلفعل و مفعول بهــمفعول فیهمفعول به، مضاف إلیهفعل و فاعل

خودت را پند بده قبل از این که روزگار به تو پند دهد.
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ملوك: ج مَلكِ، مشتق و صفت مشبهه

دق: جامد مصدری، معرب، معرفه به ال الصِّ

قوُا: فعل امر، للمخاطبین، مبنی، متعدّی اِتَّ

الوکیل، الکریم: مشتق و صفت مشبهه، منصرف

مواضع: ج مَوضع، اسم مکان، معرب، غیر منصرف

أیدي: ج ید، مفرد مؤنث )مؤنث معنوی(، منقوص

لْ ...( منَْ: اسم شرط، نکره، مبنی بر سکون، در )مَنْ کانَ ...، مَنْ عَرَفَ ...، مَنْ یتَوَکَّ

عِظْ، یعَِظُ: فعل مثال واوی

1- بخشی از آیه ی »134« سوره ی مبارکه  آل عمران است که می فرماید: ！و الکاظمینَ الغَیظَ و العافین عَن الناسِ و الله یحُِبُّ المُحسنین
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  درسنامه

کتسََبَ  حَ )فرح(، ا کنون با فعل های بسیاری آشنا شده ایم. ریشه یا ماده ی بسیاری از این فعل ها از سه حرف تشکیل شده است؛ مانند: یقرأ )قرأ(، یکتب )کتب(، فرَّ تا

)کسب(، استخَرجَ )خرج(. گاهی ماده ی فعل یعنی همان سه حرف اصلی دارای یکی از حروف »و ـ ا ـ ي« می باشد؛ مانند: قالَ )قول(، یبَیعُ )بیع(، تدَعُو )دعو(

توجه: به این سه حرف یعنی »و ـ ا ـ ي« )وای(، »حروف علّه« گفته می شود.

فعل ها از لحاظ داشتن و نداشتن حروف علّه به دو دسته تقسیم می شوند:

1- فعل معتلّ:فعلی که یک یا دو حرف اصلی آن از حروف علّه باشد. مانند: وَعَدَ، قاَلَ، هدََی، وحی

2- فعل صحیح:فعلی که هیچ کدام از حروف اصلی آن »علّه« نباشد. مانند: ذَهبََ، قرَأَ، قتَلَ، کتب

در فعل معتلّ گاهی حالتی پیش می آید که تلفظ کلمه در زبان عربی یا دشوار است یا غیر ممکن! از این رو تغییراتی در ساختمان کلمه ایجاد می شود تا 

راحت تر تلفظ شود که به این تغییرات »اعلال« می گویند. در زبان فارسی نیز دیده اید که گاهی برای بیان آسان تر کلمات، آن ها را تغییر می دهیم.

 برای بررسی این تغییرات در فعل های معتلّ ابتدا باید بدانیم:
فعلی که اولین حرف اصلی آن حرف علّه باشد، »فعل مثال« نامیده می شود؛ مانند: وعد، ورث، وصل، ...  /  یئس، یقظ، یبس، ...

فعلی که دومین حرف اصلی آن، حرف علّه باشد، »فعل اجوف« نامیده می شود؛ مانند: قول، عود، قوم ...  /  بیع، سیر، جيء ...

فعلی که سومین حرف اصلی آن، حرف علّه باشد، »فعل ناقص« نامیده می شود؛ مانند: دعو، رجو، تلو ...  /  هدي، جري، مشي ...

توجه: فعل مثال، اجوف و ناقص را در دو گروه مثال زدیم و علت آن، این است که حروف علّه در اصل دو حرف »و ـ ي« هستند و »ا« همیشه تغییر 

یافته ی یکی از آن دو است.

 بررسی تغییرات فعل مثال:
با توجه به آن چه گفتیم باید دو گروه فعل مثال را در نظر گرفت و به بررسی تغییرات آن پرداخت: 

فعل مثال واوی: وعد، ورث، وعظ، ...  /  فعل مثال یایی: یئس، یبس، یقظ، ...

 اعلال در فعل مثال واوی:
برای بررسی این تغییرات در فعلی که فاءالفعل آن »واو« است، به عنوان نمونه از صرف فعل »وَعَدَ« شروع می کنیم:

1- فعل مثال واوی در حالت ماضی:

7- وَعَدْت6َ- وَعَدْن5َ- وَعَدَتا4َ- وَعَدَت3ْ- وَعَدُوا2- وَعَدَا1- وَعَدَ: وعده داد

14- وَعَدْنا13- وَعَدْت12ُ- وَعَدْتن11َُّ- وَعَدْتمَُا10- وَعَدْت9ِ- وَعَدْتم8ُْ- وَعَدْتمَُا

سؤال: آیا میان صرف فعل »وعد« و سایر فعل های صحیح مانند »قتل، سمع، نظر و ...« تفاوتی وجود دارد؟ یا صرف این فعل با افعال صحیح یکسان است؟

نکته: فعل مثال واوی، در حالت ماضی معلوم هیچ نوع اعلالی ندارد؛ یعنی در چهارده صیغه ی ماضی همانند سایر فعل ها بدون تغییر ظاهر می شود.

هم چنین فعل مثال، به صورت ماضی مجهول، بدون اعلال می باشد:

7- وُعِدْت6َ- وُعِدْن5َ- وُعِدَتا4َ- وُعِدَت3ْ- وُعِدُوا2- وُعِدَا1- وُعِدَ: وعده داده شد

14- وُعِدْنا13- وُعِدْت12ُ- وُعِدْتن11َُّ- وُعِدْتمُا10- وُعِدْت9ِ- وُعِدْتم8ُْ- وُعِدْتمُا

2- فعل مثال واوی در حالت مضارع:

شما هنگامی که فعل ماضی را مضارع می کنید، حرف مضارعه را بر سر سه حرف اصلی می آورید: ذَهبََ ← یذَْهبَُ  /  قتَلََ ← یقَْتلُُ
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یعنی در فعل مثال واوی باید داشته باشیم: وَعَدَ ← یوَْعِدُ  /  وَجدََ ← یوَْجِدُ
امّا در متن درس دیدید و قبلاً هم شنیده اید که این فعل ها به صورت مقابل می آیند: وَعَدَ ← یعَِدُ  /  وَجدََ ← یجَِدُ

یعنی در حالت مضارع، تغییری واضح مشاهده می شود. حرف علّه در این حالت محذوف است )به این نوع اعلال »اعلال حذفی« گفته می شود(. این 
تغییر در هر چهارده صیغه ی مضارع پدیدار می شود: )یعنی در هر چهارده صیغه اعلال حذفی صورت گرفته است.(

کنون که اولین صیغه ی مضارع را ساختیم، بقیه ی صیغه ها را، از همین صیغه، الگوبرداری کرده و به همین  حذف حرف علّه  یعَِدُ: وعده می دهد )ا یوَْعِدُ 
شکل صرف می کنیم.(

7- تعَِد6ُ- یعَِدْن5َ- تعَِدان4ِ- تعَِد3ُ- یعَِدون2َ- یعَِدان1ِ- یعَِدُ: وعده می دهد

14- نعَِد13ُ- أعَِد12ُ- تعَِدْن11َ- تعَِدان10ِ- تعَِدین9َ- تعَِدون8َ- تعَِدانِ

نکته:   فعل مثال واوی، در حالت مضارع معلوم، در همه ی صیغه ها اعلال به حذف دارد.

︠﹢دت را ︋﹫︀ز﹝︀! اِخْتَبِرْ نفَْسَك!

فها: از افعال زیر مضارع بساز سپس آن ها را صرف کن.  صُغ المضارع من الأفعال التالیة ثمَُّ صَرِّ

ـ( وَزَن )ـِـ ـ(  وَعَظَ )ـِـ ـ(  وَلَدَ )ـِـ ـ(  وَصَلََ )ـِـ ـ(  وَرَثَ )ـِـ ـ(  وَجَدَ )ـِـ

�پاسخ:
مضارع  یرَثُِ، یرَثِانِ، یرَثِونَ، ترَثُِ، ترَثِانِ، یرَثِنَْ، ... وَرَثََ    مضارع یجَِدُ، یجَِدانِ، یجَِدونَ، تجَِدُ، تجَِدانِ، یجَِدْنَ، ...   وَجَدَ 

مضارع    ........................................................................ وَلَدَ    مضارع .......................................................................  وَصَلَ 
مضارع   ........................................................................ وَزَنَ   مضارع   ..........................................................................  وَعَظَ 

 اِستِذْکار
1- فعل های امر را که به خاطر می آورید!

برای ساختن فعل امر مخاطب چه کارهایی انجام می دادیم؟
1- حذف »تـ«

کن کردن آخر فعل یا حذف نون )جز جمع مؤنث( 2- سا
کنون از فعل های مضارع »مثال«، امر می سازیم: کن باشد، همزه می آوریم. ا گر حرف اول سا 3- ا

.................................. امر مخاطب 5(تعَِدانِ   .................................. امر مخاطب 3(تعَِدون   .................................. امر مخاطب 1(تعَِدُ 
.................................. امر مخاطب 6(تعَِدْنَ    .................................. امر مخاطب 4(تعَِدین   ............................ امر مخاطب 2(تعَِدانِ 

پسامرحاضرفعلمثال،بهصورتزیرمیباشد:

1( عِدْ: وعده بده           2( عِدَا            3( عِدُوا                 4( عِدِي            5( عِدَا            6( عِدْنَ
کنون شما امر فعل های زیر را بنویسید: یعنی در حالت امر، نیز »اعلال حذفی« صورت گرفته است. ا

تجَِدُ، تلَدُِ، تزَنُِ، تعَِظُ، ترَثُِ، تصَِلُ

�پاسخ:
تلَِدُ: .....................................................................................................................................  تجَِدُ: جِدْ، جِدا، جِدوا، جِدي، جِدا، جِدنَ  

تعَِظُ:....................................................................................................................................   .............................................................................................................. تزَنُِ: 

.................................................................................................................................. تصَِلُ:    ............................................................................................................. ترَثُِ: 
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2- فعل های مضارع منصوب و مجزوم را به خاطر بیاورید؛ آن ها نیز مانند امر از مضارع ساخته می شوند:
الف: برای ساختن مضارع منصوب چه می کنیم:

1( آوردن حروف ناصبه  
2( منصوب کردن آخر فعل یا حذف نون )جز جمع مؤنث(: لنَْ + یعَِدُ ← لنَْ یعَِدَ، لنَْ + یعَِدانِ ← لنَْ یعَِدا، ...  

ب:برای ساختن مضارع مجزوم چه می کنیم:
1( آوردن حروف جازمه

2( مجزوم کردن آخر فعل یا حذف نون )جز جمع مؤنث(: لمَْ + یعَِدُ ← لمَْ یعَِدْ، لمَْ + یعَِدانِ ← لمَْ یعَِدا، ...
کنون به صرف کامل این دو فعل دقت کنید: ا

فعلمضارعمنصوب

7( أنْ تعَِد6َ( أنْ یعَِدْنَ 5( أنْ تعَِدَا4( أنْ تعَِد3َ( أنْ یعَِدُوا2( أنْ یعَِدَا1( أنْ یعَِدَ: که وعده بدهد

14( أنْ نعَِد13َ( أنْ أعَِد12َ( أنْ تعَِدن11َ( أنْ تعَِدَا10( أنْ تعَِدي9( أنْ تعَِدُوا8( أنْ تعَِدَا

فعلمضارعمجزوم

7( لم تعَِد6ْ( لم یعَِدْن5َ( لم تعَِدَا4( لم تعَِد3ْ( لم یعَِدُوا2( لم یعَِدَا1( لم یعَِدْ: وعده نداده است.

14( لم نعَِد13ْ( لم أعَِد12ْ( لم تعَِدن11َ( لم تعَِدَا10( لم تعَِدي9( لم تعَِدُوا8( لم تعَِدَا

* همان طور که می بینید چون این افعال از فعل مضارع مثال ساخته شده اند، در آن ها »اعلال به حذف« صورت گرفته است.
نکته:  بنابراین فعل مثال، تنها در حالت مضارع؛ اعلال می شود و آن دسته از فعل هایی که از فعل مضارع ساخته می شوند نیز همین نوع اعلال را دارا 

هستند )به جز فعل مضارع مجهول(

3- فعل های مضارع مجهول را به خاطر بیاورید:
مجهول  یُقْتَلُ یقَْتُلُ 

نکته:  فعل مثال، به صورت مضارع مجهول، اعلال ندارد:

فعلمضارعمجهول

7( توُعَد6ُ( یُوعَدْن5َ( توُعَدان4ِ( توُعَد3ُ( یُوعَدون2َ( یُوعَدان1ِ( یُوعَدُ: وعده داده می شود.

14( نوُعَد13ُ( أوُعَد12ُ( توُعَدْن11َ( توُعَدان10ِ( توُعَدین9َ( توُعَدون8َ( توُعَدانِ

︠﹢دت را ︋﹫︀ز﹝︀!  اِخْتَبِرْ نفَْسَك!

 عیّن مادة الأفعال التالیّة: ماده ی افعال زیر را معین کن: 

4- تَهَبُونَ 3- تَصِفْنَ  2- یَدَعُونَ  1- یَقِفُ 

4- وهب        3- وصف  2- ودع  �پاسخ: 1- وقف 

 اعلال در فعل مثال یائی:
گر کمی دقت کنید خواهید دید که همه ی فعل های معتل »مثال« که در آن ها اعلال رخ داده است، حرف علّه ی »واو« دارند نه حرف علّه ی دیگری؛  ا
یعنی »مثال واوی« هستند، لذا باید گفت فقط فعل »مثال واوی« اعلال می پذیرد اما فعل »مثال یائی« مانند »یئَسَِ )ناامید شد(، یقََظَ )بیدار شد(، یسََرَ 

)آسان گردید(، یقَِنَ )یقین کرد(، یبَِسَ )خشک شد( و ...« معمولاً اعلال ندارد و در حالت مضارع به صورت »ییَأَْسُ و ...« ظاهر می شود.
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 نمونه ای از صرف فعل مثال واوی: وعد

للغائب

المضارعالماضي
المضارعالمر

المضارعالمجزومالمنصوب
المبنيللمجهولالمبنيللمعلومالمبنيللمجهولالمبنيللمعلوم

لمیعَِدْأنْیعَِدَیوُعَدُیعَِدُوُعِدَوَعَدَ

لمتعَِدْأنْتعَِدَتوُعَدُتعَِدُوُعِدَتْوَعَدَتْ

لمیعَِداأنْیعَِدایوُعَدانِیعَِدانِوُعِداوَعَدا

لمتعَِداأنْتعَِداتوُعَدانِتعَِدانِوُعِدَتاوَعَدَتا

لمیعَِدواأنْیعَِدوایوُعَدونَیعَِدونَوُعِدواوَعَدوا

لمیعَِدْنَأنْیعَِدْنَیوُعَدْنَیعَِدْنَوُعِدْنَوَعَدْنَ

للمخاطب

لمتعَِدْأنْتعَِدَعِدْتوُعَدُتعَِدُوُعِدتَوَعَدْتَ

لمتعَِديأنْتعَِديعِديتوُعَدینَتعَِدینَوُعِدْتِوَعَدْتِ

لمتعَِداأنتعَِداعِداتوُعَدانِتعَِدانِوُعِدْتمُاوَعَدْتمُا

لمتعَِدواأنْتعَِدواعِدواتوُعَدونَتعَِدونَوُعِدْتمُْوَعَدْتمُ

لمتعَِدْنَأنتعَِدْنَعِدْنَتوُعَدْنَتعَِدْنَوُعِدْتنَُّوَعَدْتنَُّ

للمتکلم
لمأَعِدْأنْأَعِدَأُوعَدُأَعِدُوُعِدْتُوَعَدْتُ

لمنعَِدْأنْنعَِدَنوُعَدُنعَِدُوُعِدْناوَعَدْنا

تدريب

حیح: فعل معتل و نوع آن و فعل صحیح را معیّن کن:  عیِّن المْعتلَّ و نوعهَُ و الصَّ

1( »اِصبِروا، وَعدَنْا، قاموا، یمَلِْکان، تتَلْو«
2( ！قلُ أعوذُ بِربَِّ النّاسِ: بگو پناه می برم به پروردگار مردم.

3( ！إذا جاءَ نصَْرُ اللّهِ و الفْتَحُْ: هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسد.
4( ！لمَ یلَِدْ وَ لمَ یوُلدَْ: نزاییده و زاییده نشده است.

5( ！إنّا أعطْیناك الکَْوثرَ: به درستی که ما به تو کوثر عطا کردیم.
بُ بالدّینِ: آیا کسی را که دین را دروغ می پندارد دیدی؟ 6( ！أ رأَیتَ الّذي یکُذِّ

7( ！إیّاك نعبدُ و إیّاك نسَتعینُ: تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.
راطَ المْسُتقیمَ: ما را به راه راست هدایت فرما. 8( ！اِهدِْنا الصِّ

9( ！وَعدََ اللّهُ المؤمنینَ و المؤمناتِ جنّاتٍ: خداوند به مردان و زنان مؤمن، بهشت هایی را وعده داد.
10( ！وَاللّهُ یعَِدکُم مغَفرةً مِنه و فضْلًا: و خداوند شما را به آمرزش خویش و فزونی نوید می دهد.

�پاسخ:
معتلونوعآن:

مثال واوی: وَعدْنا، لم یلد، لم یولدَ
اجوف واوی و یایی: قاموا )قوم(، أعوذ )عوذ(، جاء )جيء(، نستعینُ )عون(
ناقص واوی و یایی: تتلو )تلو(، أعطینا )عطي(، رأیت )رأي(، اهِدِ )هدي(

بُ، نعبدُُ صحیح: اصِبروا، یمَْلکِان، یکُذِّ
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تدريب

 اِملْأ الفرَاغاتِ علی حَسَبِ ما تعَلََّمتَْ:

المر»للِمْخاطب«المضارعالماضي

وَجدََ

وَقفََ

وَصَلَ

پاسخ: �
3( یصَِلُ، صِلْ 2( یقَِفُ، قِفْ  1( یجَِدُ، جِدْ 

بیاموزیم:  به فعل »وجد« در باب إفعال توجّه کنید:

مصدرامرمضارعماضی

............أوجِدْیوُجِدُأوجدََ

در ماضی و مضارع و امر تغییری در حرف علّه صورت نگرفته است؛ اما مصدر آن کدام است؟
ب( إیجاد الف( إوجاد  

باید دانست که در مصدر باب افعال از فعل مثال، »واو« به »یاء« تبدیل می شود.
بنابراین پاسخ »ب« درست است.

تدريب

 اکُتْبُِ المصادرَ: مصدرها را بنویس.

وَجَزَوَردفعل

........................إفعال

پاسخ: إیراد، إیجاز �

کارگاه ترجمه

1- فعل از ارکان جمله است. هنگام ترجمه به زمان و صیغه ی آن توجّه کنیم!
2- هنگام ترجمه ی فعل، لازم یا متعدّی بودن را مورد توجّه قرار دهیم!

3- شناخت و دقّت روی برخی مسائل که مختص اسم می باشد، از قبیل: مفرد، مثنی، جمع بودن، نوع مشتق، معرفه و نکره بودن و ... برای ترجمه ی صحیح ضروری است.
4- دقّت کنیم که هر فعل، فاعل یا نائب فاعلی دارد. هنگام ترجمه، آن ها را درست تشخیص دهیم.

 متن زیر را بخوانید و پس از پاسخ دادن به سؤالات، آن را ترجمه كنید: 

آنالیز ترکیبی متن کارگاه ترجمه )ترجمه و قواعد(
 

قرِْالبْلبلقال بُأناللِصَّ حالكَِومِنحاليأتعجَّ

حالتَواز حالمتعجب می کنممنبه شاهینبلبلگفت

معطوف، مضاف إلیهــجارّ و مجرور، مضاف إلیهفعل و فاعل )خبر(مبتدأجارّ و مجرورفاعلفعل
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مٌأنتَ الناّسِعندَمحبوبٌومُکَرَّ

مردمنزددوست داشتنیوگرامی داشته شدهتو

مضاف إلیهمفعول فیهمعطوفـــخبرمبتدأ

لاتنَطِقُأنَّكَمَعأیدیهمعَلیالْشرافُیحَمِلُكَ

سخن نمی گوییاین که توبادستانشانرویثروتمندانحمل می کنند تو را

فعل و فاعل )خبر أنّ(ـــ ، اسم أنّمفعول فیهمجرور بحرف الجرّ، مضاف إلیهـــفاعلفعل، مفعول به

دٌناطِقٌأنيّمَعَمُحتَقَرٌمحبوسٌأناو مُغَرِّ

آوازخوانسخن گواین که منباحقیرشدهزندانیمنو

...خبر أنّـــ ، اسم أنّمفعول فیه...خبرمبتدأـــ

قرُقالَ ولاأتکلّمُلهَُمأصیدُلننّيیکُْرمِوننَيإنَّهُمالصَّ

و سخن نمی گویمبرایشانشکار می کنمزیرا منگرامی می دارند مراهمانا ایشانشاهینگفت

ــ ، ــ ، فعل و فاعلجارّ و مجرورفعل و فاعل )خبر أنّ(ـــ ، اسم أنّفعل و فاعل، ــ ، مفعول )خبر إنّ(ـــ ، اسم إنّفاعلفعل

دولکنكَّولاأتکلَّمُأعملُفأنا عملاًولاتعَمَْلُتغَُرِّ

کاریو انجام نمی دهیآواز می خوانیولی توو سخن نمی گویمکار می کنمپس من

مفعول بهــ ، ــ ، فعل و فاعلفعل و فاعل )خبر لکنّ(ـــ ، اسم لکنّــ ، ــ ، فعل و فاعلفعل و فاعل )خبر(ـــ ، مبتدأ

لاتعملُ!وتقولُفأنتَ

عمل نمی کنیو)سخن( می گوییپس تو

 ــ ، فعل و فاعلــ فعل و فاعل )خبر(ـــ ، مبتدأ

ان
رو

ی 
جمه 

تر

بلبل به شاهین گفت: من از حال خود و حال تو تعجب می کنم. تو نزد مردم گرامی و دوست داشتنی هستی. ثروتمندان تو را روی دستانشان 
حمل می کنند با این که تو سخن نمی گویی. من یک زندانی حقیرشده هستم با این که من یک سخن گوی آوازخوان هستم. شاهین گفت: همانا 
ایشان مرا گرامی می دارند برای این که من برایشان شکار می کنم و سخن نمی گویم. پس من کار می کنم و سخن نمی گویم ولی تو آواز می خوانی 

و کاری انجام نمی دهی، پس تو )سخن( می گویی و عمل نمی کنی.

 الَْسئلِة:

حیحَ في معنی الکْلماتِ:در معنای کلمه ها، درست را معین کن. نِ الصَّ 1- عیِّ
باز شکاری  کبوتر   گنجشک   »صَقرْ«: 

کوچک و صغیر  تحقیرکننده   تحقیرشده    »مُحتَقَر«: 

آواز پرنده  مغرور   آوازه خوان    د«:  »مُغَرِّ

نِ العْنوانَ المْناسبَ للِنَّص:عنوان مناسب را برای متن معین کن! 2- عیِّ
کرِامالناّس  الَقْولُوالعْملُ  صَیدُْالصّقر

؟ 3- ما هو القْصدُ مِنَ النّصِّ
مَدْحُالعْملِ  تغریدُالبُْلبل  النُّطقْ ذَمُّ

�پاسخ:

د: آوازه خوان 1- صقر: باز شکاری، مُحتقََر: تحقیر شده )این کلمه اسم مفعول است و باید مفعولی ترجمه شود(، مُغَرِّ

3- مدحُ العمل: ستایش عمل 2- القول و العمل: گفتار و عمل 
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التّمرین الأوّل 

عیَّنِ الأفَعال المْعتلّةَ و اجعْلَها في الجْدول:)1( فعل های معتل را معین کن و آن ها را در جدول قرار ده.
 َ1-！إنّالْرضَیرَثِهُاعِباديَالصّالحون

الصّالحونَعِباديَیرَثِهُاالْرضَ！إنّ

همانا زمین، بندگان شایسته ی من آن را به ارث می برند.

 ُهَبْلنَامِنلدَُنكَرَحمةًإنكَّأنتَْالوْهّاب 2-！الَلّهمَّ

الوْهّابُأنتَْإنكَّرَحمةًلدَُنكَمِنلنَاهَبْ！الَلّهمَّ

خدایا، رحمتی را از جانب خود به ما ببخش، همانا تویی بسیار بخشنده.

 ٍ3-！وَاللّهُیهَديمَنْیشاءُإلیصراطٍمستقیم

مستقیمٍصراطٍإلییشاءُمَنْیهَدي！وَاللّهُ

و خداوند کسی را که می خواهد به راهی راست هدایت می کند.

�پاسخ:
یهَديهبَْیرَثُِالَفْعلالمْعتلّ

هديوهبورثالحْروفالصلیّة

ناقص یاییمثال واویمثال واوینوعالمْعتلّ

التّمرین الثاني 

اِملأ الفْراغَ بالصّیغة المْناسبة)2(: جای خالی را با صیغه ی مناسب پر کن.
1-！و............المْوازینَالقِْسطَلیَِومِالقْیامةِ»یضََع« للمتکلّم مع الغیر

القْیامةِلیَِومِالقِْسطَالمْوازینَ............！و

و ترازوها را برای قسط و عدالت برای )در( روز قیامت قرار می دهیم.

العْرشِعَمّا............»یصَِفُ« للغائبینَ 2-！فَسُبحانَاللّهِربِّ

............عَمّاالعْرشِربِّاللّهِ！فَسُبحانَ

ک و منزه است خدا، پروردگار عرش، از آن چه که وصف می کنند. پس پا

3-！الَذّینَ............الفِْردَوسَهمفیهاخالدِونَ»یرَثُِ« للغائبینَ

خالدِونَفیهاهمالفِْردَوسَ............！الَذّینَ

کسانی که بهشت را به ارث می برند ایشان در آن جاودانند.

1 و 2- دانش آموز گرامی، ترکیب این تمرین برعهده شماست.
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